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تاریخ غذا 

اندر احوالات قبله عالم 

شنبه، 9 جمادی‌الاول 1306 * – صبح 
برخاستیم، هوا خیلی سرد بــود. خیلی هم 
دیر سوار شدیم. پنج‌ساعت از دسته رفته‌بود 
که سوار شدیم. عزیزالسلطان هم با نفراتش 
و مجدالدوله آمــد. گفتیم برویم طــرف دره 
کنیم.  پیدا  چیزی  شــکــاری  »گدن‌گلمز« 
ــد تازی‌هایش  را  مجدالدوله گفت که دارن
می‌آورند و خوب تازی‌هایی است برای شکار. 
قبول کردیم صبر کنیم. اما نیامدند. فهمیدیم 
ایــن نوکر پدرسوخته‌اش تازی‌ها را جلوتر 
برده است بالای کوه، آن‌جا منتظر ماست. 
اوقاتمان تلخ شد. مجدالدوله آمد حرفی بزند، 
گوش ندادیم و راه افتادیم برای شکار. ناگهان 
دیدیم از بالای تپه گرد و خاکی شد. دوربین 
انداختیم، چیزی معلوم نبود. مجدالدوله آمد 

و گفت احتمالًا قوچ باشد؛ اما گرد و خاکش به 
قوچ شبیه نبود. چند گلوله انداختیم طرفش. 
ناگهان دیدیم سر و صدا بلند شد که های نزن! 
فهمیدیم این نوکر پدرسوخته مجدالدوله 
است که از بالای تپه دارد می‌آید پایین و تیر هم 
خورده به یک تازی و او را هلاک کرده‌است. 
رفتیم بالای تپه، نوکر مجدالدوله از ترس گلوله 

رفته بود پنهان شــود، افتاده بود 
داخل خاشاک و صورتش خاکی 

بود؛ یک‌طوری نگاه می‌کرد که 
خیلی خندیدیم. حالمان بهتر 

شد. تصمیم گرفتیم برویم 
دنبال شکار.

*22 دی 1267

شکار سگ به جای شکار قوچ!

درباره تاریخچه استفاده از کاکائو

محبوبِ ناپلئون؛ قاتل گربه‌ها!

حــاجــیــان – کــاکــائــو یــکــی از محبوب‌ترین 
خوراکی‌های ناپلئون بوده‌است؛ به‌طوری‌که دستور 
داده‌بـــود حتی در عملیات‌های نظامی سخت، 
نوشیدنی کاکائو برای خودش و مشاوران ارشدش 
فراهم باشد! کاکائو آن‌قدر محبوب بود که دولت 
آمریکا، در جنگ جهانی دوم، برای نیروهای نظامی 
ــال می‌کرد. سال‌های  خود دانه‌های آن را ارس
بعد، فضانوردان هم، هنگام سفرهای فضایی، 
کاکائو را همراه خود بردند و امروزه هم، این عادت 
بین آن‌ها وجود دارد. این ماده پرطرفدار، از میوه 
درختی تهیه می‌شود که در مناطق گرمسیری قابل 
کشت است. مایاها و آزتک‌ها بومیان سرخ‌پوست 
آمریکای مرکزی، هزار و 500 سال پیش، دانه‌های 
تلخ کاکائو را در آب حل می‌کردند و با افــزودن 
ادویه‌های مختلف، نوشیدنی تلخ و تندی به نام 
خوکوآت)xocolat( می‌ساختند و آن را در مراسم‌ 
خود می‌نوشیدند. در سال ۱۵۲۹م/908ش 
نوشیدنی شکلات توسط هرناندو کورتز، دریانورد 
اسپانیایی، از آمریکا به اروپا برده شد. در آن زمان 
کاکائو به عنوان خوراکی اشرافی در اسپانیا، 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. اسپانیایی‌ها راز 
پرورش کاکائو را تا صد سال نزد خود نگه داشتند، 
اما سرانجام يک ايتاليايی توانست این انحصار را 
بشکند. او با سفر به مناطق زندگی بوميان آمريكا، 
به نحوه كاشت كاكائو و تهيه نوشيدنی شكلات پی 
برد و در بازگشت آن را به كشور ايتاليا آورد. تا قرن 
17 میلادی، شکلات کاکائویی، همچنان جزو 
خوراکی‌های گران‌قیمت محسوب می‌شد و تنها 
ثروتمندان می‌توانستند از آن استفاده کنند.  در 
ســال ۱۸۲۸م/1207ش، هلندی‌ها روشی 
اختراع کردند که طی آن، چربی دانه‌های کاکائو 
را می‌گرفتند و از آن کره کاکائو تهیه می‌کردند. از 
باقی‌مانده دانه کاکائو هم، پودر کاکائو تهیه می‌شد. 
با این استفاده از این فــراوری، »جوزف فرای« در 
سال 1847م/1226ش شکلات را به شکل 
امروزی عرضه کرد. اضافه شدن شیر به شکلات، 
باعث کمتر شدن مصرف کاکائو در فراورده‌های 
تولیدی شد و همین موضوع، قیمت شکلات را 
پایین آورد. اواخر قرن 18، مردم کم‌کم از شکلات 
به عنوان یک شیرینی رایج استفاده کردند. نکته 
ــاره  شکلات، ایجاد حساسیت شدید  جالب درب
برای گربه‌هاست؛ به‌طوری‌که یکی از دلایل اصلی 
ــای قرن  مسمومیت گربه‌های خانگی در اروپـ
19، خوردن شکلات کاکائویی بوده است! این 
مسمومیت گاهی به مرگ آن‌هــا منجر می‌شد. 
ظاهراً در ایران، اولین کارخانه شکلات‌سازی در 
سال 1322ش، توسط دو برادر اهل قفقاز که به 
تبریز مهاجرت کرده بودند، تاسیس شد. محصول 
این کارخانه تا مدت‌ها تافی و آب‌نبات برای بچه‌ها 
بود. البته استفاده از پودر کاکائو در ایران سابقه 
زیادی دارد و ایرانی‌ها در دوره قاجار، از پودر کاکائو 

در ساخت انواع شیرینی استفاده می‌کردند.

▪ از چی‌واوا تا کالیفرنیا	
آنتونی کوئین در سال 1915م/1294ش در 
محله فقیرنشین شهر چی‌واوا، مرکز ایالتی به همین 
نام در شمال مکزیک، به دنیا آمد. مادرش از بومیان 
سرخ‌پوست مکزیک بود و پدری ایرلندی‌تبار داشت. 
او به لحاظ تبارشناسی، به دو نژاد وابسته بود که در 
بین سفیدپوستان آمریکایی که عموماً انگلیسی‌تبار 
همراه  کوئین  نداشتند.  قــربــی  و  ارج  ــد،  ــودن ب
خانواده‌اش به لس‌آنجلس مهاجرت کرد و همان‌جا 
بود که با این رویکرد نژادپرستانه آمریکایی‌ها روبه‌رو 
شد. او دوســت داشــت در عرصه نقاشی و بوکس 
فعالیت کند، اما در جامعه آمریکا، فضای کافی برای 
فعالیت مهاجران مکزیکی وجود نداشت. کوئین 
مدتی در کشتارگاه کارگری کرد و خیلی اتفاقی، 
در سال 1936م/1315ش توانست نقش چند 
دقیقه‌ای یک سرخ‎پوست را در فیلمی وسترن به 
دست آورد؛ بازی حرفه‌ای او، تحسین »گری کوپر«، 

بازیگر افسانه‌ای هالیوود را برانگیخت و اقبال 
به کوئین رو آورد؛ اما او هرگز پیشینه و ریشه‌های 

خودش را فراموش نکرد.

▪ چهره در چهره پلیس فدرال	
نخستین‌باری که آنتونی کوئین به طور جدی در یک 
کارزار اجتماعی، برای حمایت از مهاجران در مقابل 
سیاست‌های دولت آمریکا ایستاد، در بحبوحه جنگ 
جهانی دوم و در خلال ماجرای جنایت »اسلیپی 
لاگون« بود؛ قتل فجیع »گالاردو دیاز«، سرمایه‌دار 
1942)11 مــرداد  کالیفرنیایی، در دوم اوت 
1321(، نزدیک یک تالاب، احساسات عمومی را 
به‌شدت جریحه‌دار کرد. پلیس فدرال وارد ماجرا 
شد و بدون مقدمه، به تحقیق برای یافتن قاتل در 
میان مهاجران مکزیکی پرداخت و در نهایت، 17 
جــوان را به عنوان مظنون معرفی کــرد؛ بی‌‌آن‌که 
ادله کافی برای اتهام زدن به آن‌ها داشته‌باشد؛ 

اتهام آن 17 نفر این بود که مهاجر مکزیکی بودند و 
از نظر پلیس فدرال، استعداد خاصی برای جنایت 
داشتند! کوئین فوراً وارد معرکه شد. او کمپینی 
برای حمایت از جوانان مکزیکی‌تبار به راه انداخت و 
از آن‌جا که بازیگری شناخته‌شده‌ بود، توانست افکار 
عمومی را با خود همراه کند. مصاحبه جنجالی او 
با روزنامه »لس‌آنجلس تایمز« غوغایی به‌پا کرد. 
او در این مصاحبه به‌صراحت گفته‌بود: »اگرچه 
آمریکایی‌های سفیدپوست خوششان نمی‌آید، اما 
می‌گویم که این رگ سرخ‌پوستی و ایرلندی من است 
که مرا وادار می‌کند در برابر بی‌عدالتی ایستادگی 
کنم. آن بیرون، صدها جوان هستند که می‌خواهند 
استعداد و ایده‌آل زندگی خود را بیابند، اما ]به دلیل 
تبار و نژادشان[ نمی‌توانند. من یک هنرمندم؛ 
اگر هنرمند نسبت به دنیای اطرافش بی‌تفاوت 
باشد، به چه دردی می‌خورد؟« دادستان کالیفرنیا 
نتوانست دلایل محکمه‌پسند ارائه کند و در نهایت 
آن 17 نفر آزاد شدند. مدتی بعد، فاش شد که قتل، 
کار یک سفیدپوست انگلیسی‌تبار بوده‌است. این 
اقدام برای کوئین محبوبیت اجتماعی فراوانی در 
پی داشت؛ اما دولتمردان آمریکا او را در فهرست 
هنرپیشه‌هایی قرار دادند که باید گوشمالی داده 
ــا معتقد بودند که کوئین،  شوند؛ برخی از آن‌ه
رفتارهایی رادیکالی و تندروانه دارد که بی‌شباهت 

به اطوارهای مارکسیست‌ها نیست!

▪ کوئین در حصار مک‌کارتیسم	
دوسال بعد از ماجرای »اسلیپی لاگون«، هری 
ترومن در سال 1945م/1324ش به قدرت 
رسید؛ دوران ریاست‌جمهوری او در آمریکا، 
با اوج‌گیری جنگ سرد همزمان بود؛ فضای 
جنگ ســرد در ایــالات متحده باعث شد که 
سناتورها و سیاستمداران مخالف کمونیسم، 

دست به اقداماتی افراطی بزنند. شدیدترینِ این 
اقدامات، مربوط به برنامه ژوزف مک‌کارتی، سناتور 
جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین بود. اقدامات 
او از سال 1947م/1326ش به بعد، باعث شد 
که پای بسیاری از اهالی هالیوود که در کارزارهای 
اجتماعی و در راستای منافع توده‌های فرودست 
آمریکا، گام‌هایی برداشته بودند، به مقوله اتهام 
داشتن گرایش‌های کمونیستی باز شــود؛ آن‌ها 
متهم شدند که به شوروی تمایل دارند! چاپلین یکی 
از این افراد بود. آنتونی کوئین هم از این معرکه به دور 
نماند. او را مجبور کردند از کالیفرنیا به واشنگتن 
بیاید و مقابل هیئت تحقیق کنگره پاسخگو باشد؛ 

کوئین در سال 1947 راهی واشنگتن شد؛ عمده 
تحقیقات حول حمایت وی از 17 جوان مکزیکی 
در ماجرای »اسلیپی لاگون« دور می‌زد. او از نظر 
هیئت تحقیق کنگره، موسوم به »HUAC« مشکوک 
به تمایلات کمونیستی بود! به همین دلیل، در حالی 
که تا آن زمان تجربه نقش‌آفرینی در بیش از 50 فیلم 
را داشت، مجبور شد بازیگری را برای مدتی کنار 
بگذارد و به نقش‌های محدود در تئاتر دل‌خوش 
کند. کوئین تا آغاز سال 1952م/1331ش و رفع 
ظاهری اتهام از وی، در همین وضعیت باقی ماند. 
در این سال بود که با نقش‌آفرینی در فیلم »زنده‌باد 
زاپاتا«، هم رویکرد ضد امپریالیستی خود را به رخ 
کشید و هم با برنده‌شدن اسکار بهترین نقش مکمل 
مرد، استعداد و قابلیت‌های خود را نشان داد و به 
طرفدارانش فهماند که دوری او از صحنه به دلیل 
بی‌استعداد بودن و فقدان توانایی‌های بازیگری 
نبوده‌است. شاید بتوان گفت که انتخاب بازی در 
فیلم »زنده‌باد زاپاتا« با کارگردانی »الیا کازان«، 
کارگردان یونانی‌تبار، به نوعی واکنش آنتونی 
کوئین به پنج‌سال دوری اجباری‌اش از عرصه 

حرفه‌ای بازیگری بود.

رودسری – ساعت 4:30 صبح روز سوم شهریور 
سال 1320، نیروهای متفقین از مرزهای ایران 
عبور کردند. رضاشاه بعد از چند روز، فرمان ترک 
مخاصمه را صادر کرد و عملًا ارتش ایران که برایش 
آن همه تبلیغ کرده‌بودند، از هم پاشید. مشهد به 
دلیل نزدیک‌بودن به مرزهای شرقی و شمالی، 
یکی از نخستین مراکز استانی بود که به تصرف 
ــد. هواپیماهای نظامی شوروی  متفقین درآم
صبح همان روز، بر فراز مشهد به پرواز درآمدند و 
زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه را بمباران کردند؛ 
هر چند که این محل‌ها عملًا نمی‌توانست مقاومت 

چندانی در برابر اسکادران‌های شوروی داشته 
باشد؛ آن هم فقط با 70 گلوله ضد هوایی! با این 
حال، نیروهای متفقین نتوانستند فوراً خودشان 
را به مشهد برسانند. دو مسیر متفاوت برای حرکت 
نیروهای شــوروی به سمت شهر در نظر گرفته‌ 
شــده‌بــود؛ مسیر نخست با فرماندهی سرتیپ 
شاپکین، از مرز سرخس آغاز می‌شد و پس از عبور 
از پُل روس‌ها، تا رسیدن به دروازه پایین‌خیابان 
مشهد ادامــه داشــت و مسیر دوم، با فرماندهی 
ــازان، از مرز لطف‌آباد شــروع می‌شد و پس از  ک
عبور از قوچان، از مسیر چناران و گردنه اخلمد، به 

وکیل‌آباد و سپس شهر مشهد می‌رسید.

▪ ایستادگی در وکیل‌آباد	
با وجــود ازهم‌پاشیدگی ارتــش، دسته‌هایی از 
نیروهای لشکر خراسان دست به سازمان‌دهی 
خطوط دفاعی زدنــد. مهم‌ترین این خطوط در 
مسیر شریف‌آباد، چناران به مشهد و در گذر 
بــه سمت  نیروهای متفقین از گــردنــه اخلمد 
وکیل‌آباد ایجاد شد؛ ظاهراً مردم عادی نیز در 
برخی مناطق دست به اقداماتی زده‌بودند. این 
مقاومت‌ها، ورود ارتــش متفقین را به مشهد، 

با تأخیر مواجه کرد. آن‌ها زمانی که توانستند 
خود را به نزدیکی وکیل‌آباد برسانند، با کمین 
سنگین نیروهای ایرانی روبه‌رو شدند که با وجود 
کمی تجهیزات و فقدان افسران ارشد، به مصاف 
مهاجمان آمده بودند. برخی گزارش‌های معمّران 
نشان می‌دهد که درگیری‌ها در پشت کوه‌های 
وکیل‌آباد متمرکز بود، احتمالًا در جایی که امروزه 
منطقه ویلاشهر قــرار دارد. روز ششم شهریور 
1320، درگیری‌ها در مسیر چناران به مشهد 
و نیز، پشت کوه‌های وکیل‌آباد شدت پیدا کرد؛ 
برخی از نظامی‌های وطن‌دوست و گروهی از 
افراد محلی که هیچ‌گاه هویتشان معلوم نشد تا 
سند افتخاری برای مقاومت مردم ایران باشند، 
مردانه در برابر نظامیان تا بن‌دندان مسلح شوروی 
ایستادند و سعی کردند مانع عبور آن‌ها از قلعه 
وکیل‌آباد و سرازیر شدنشان به درون شهر مشهد 
شوند، اما کاری از دستشان ساخته نبود؛ بمباران 
هوایی شهر و اطــراف آن، به طور منظم و روزانه 
انجام می‌شد و امکانات پزشکی برای رسیدگی 
به مجروحان وجود نداشت. در بیمارستان امام 
رضــا)ع( دیگر جای خالی پیدا نمی‌شد. ظاهراً 
مدافعانی که پشت وکیل‌آباد مقاومت می‌کردند، 
نتوانستند از مهلکه بگریزند و همگی به شهادت 
رسیدند. متفقین بلافاصله وکیل‌آباد را به مقر 
خود تبدیل کردند؛ مکان استقرار آن‌ها، استخر 
اول یا بالای وکیل‌آباد بود؛ جایی که امروزه هم 
نزد اهالی تاریخ و قدیمی‌ها، به استخر روس‌ها 
ــت. نکته حائز اهمیت ایــن بــود که  مشهور اس
نیروهای نظامی مستقر در وکیل‌آباد که در کنار 
محلی‌ها سعی کردند آخرین خط دفاعی را تشکیل 
دهند، احتمالًا همان‌هایی بودند که توانستند 
با فرماندهی سرهنگ دولــو، شبانه و از منطقه 
شریف‌آباد در شمال خراسان، عقب بنشینند. 
هرچند که اطلاعات جزئی و دقیقی درباره این 
مقاومت در دست نیست، اما شاید بتوان آن را یکی 
از مهم‌ترین مقاومت‌ها در برابر هجوم متفقین به 

ایران دانست؛ رویدادی که البته نیازمند بررسی 
و مطالعات بیشتر تاریخی است.

▪ تمهیدات زیرکانه، اما فراموش شده!	
ــت که  ــن‌دوس بــرخــی از نــیــروهــای نظامی وط
ــد، کنترل  می‌کوشیدند در نبود افسران ارش
سربازان را در اختیار بگیرند و مانع از وارد آمدن 
تلفات بیشتر شوند، تمهیداتی اندیشیدند که 
نقل آن‌ها در این فرصت، خالی از لطف نیست. در 
مسیر مشهد به قوچان که بخش عمده درگیری‌ها 
حوالی آن انجام شد، سرهنگ دوم کاظمی به 
سربازانش دستور داد که شب‌ها حرکت و روزها 
استراحت کنند؛ اما از آن‌جــا که هواپیماهای 
شناسایی شــوروی روزهــا و به صــورت منظم در 
منطقه پــرواز می‌کردند، کاظمی دستور داد 
که ســربــازان بــرای استراحت در طــول روز، در 
دسته‌های  40-30 نفره و به صورت دایــره‌وار 
روی زمین بنشینند تا خلبان‌های شوروی دچار 
خطای دید شوند و آن‌ها را به صورت حلقه چاه یا 
قنات ببینند و از روی سرشان بگذرند! این ترفند 
ظاهراً جواب داد و جان بسیاری از سربازان نجات 
پیدا کرد. با این حال، فرمان عقب‌نشینی و فرار 
فرماندهانی مانند سرلشکر محتشمی، کار را 
بسیار سخت کرد و باعث شد شیرازه امور از هم 
بپاشد. در این شرایط، سربازانی که به روستاهای 
ــراف پناه بــرده بودند، با عــوض‌کــردن رخت  اط
سربازی با دهقانی و به صورت مخفیانه، راه ولایت 
خود را در پیش گرفتند؛ فرجامی تلخ که باعث 
اشغال ایران به دست قوای بیگانه شد. یک روز 
بعد، در هشتم شهریور 1320، نیروهای شوروی 
در خیابان سپه، بهار فعلی، رژه رفتند و مناطق 

راهبردی شهر را اشغال کردند. 

آنتونی کوئین؛ سرخ پوست‌زاده‌ای علیه پلیس و کنگره آمریکا
چرا بازیگر بلندآوازه نقش‌های »حمزه« و »عمر مختار« در اوج محبوبیت مجبور به خانه‌نشینی شد؟ 

ترجمه و تدوین: جواد نوائیان رودسری – آنتونی کوئین را باید در زمره مشهورترین و موفق‌ترین 
بازیگران قرن بیستم به شمار آوریم؛ برای ما ایرانی‌ها، نام کوئین بیش از همه با نقش »حمزه« در 
فیلم »الرساله« که با نام »محمد رسول‌ا...« مشهور شده‌است، پیوند دارد. آنتونی کوئین با ایفای 
نقش »عمر مختار« در فیلمی با همین نام، به کارگردانی مصطفی عقاد هم، در جهان اسلام 
شناخته می‌شود. او بین سال‌های 1952 تا 1964م )1331 تا 1343ش(، دو بار برنده اسکار 
بهترین نقش مکمل مرد و دو بار نامزد دریافت جایزه بهترین نقش اول مرد شد. وی در کارنامه 
خود، حضور در مراسم اعطای جوایز مشهور و متعدد دیگری مانند »بفتا« و »گلدن‌گلوب« را هم 
در کسوت برنده یا نامزد دریافت جایزه، دارد. برای بسیاری از دوست‌داران سینما، کوئین یک 
اسطوره است؛ اسطوره‌ای که توانست در عرصه بازیگری به بالاترین مدارج دست پیدا کند. اما 
آن‌چه درباره او نمی‌دانیم، بسیار مهم‌تر و جذاب‌تر از چیزهایی است که درباره وی شنیده‌ایم. 
کوئین در زندگی اجتماعی خود، نقاط اوجی دارد که در غرب ترجیح می‌دهند کمتر به آن 
بپردازند. این‌که او، افزون بر یک شخصیت هنری، یک شخصیت سیاسی و فعال اجتماعی بود و 
در بزنگاه‌های حساس، به جریان‌هایی که می‌کوشیدند در برابر تبعیض و نژادپرستی آمریکایی 

ایستادگی کنند، کمک می‌کرد.

 زد و خورد با سربازان استالین
 پشت باغ وکیل‌آباد

ناشنیده‌هایی از مقاومت مردم مشهد مقابل متفقین در شهریور 1320 
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